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 لازم داردتر جامع چهارچوبي؛علم آينده

*مهدي گلشني

 چكيده

و فناور مهم شربعلم جديد نگرش.ي آن است ترين چهرة جهان جديد، علم

اين علم اگرچه توفيقاتي را نصيب بـشر سـاخته؛. است به جهان را تغيير داده

مي. است اما مشكلاتي را هم براي او پديد آورده  كوشد در اين مجال نگارنده

تا آثار نامطلوب علم جديد را نشان دهد؛ علم مدرن خود را به حـوزة مـادي 

را  و تحويـل مـي محدود ساخته، واقعيت از ايـن. دهـد به امور حسي تقليـل

و در نهايت به كنـار نهـادن ارزش  هـاي گذشته، نسبت به ارزش خنثي است

و علم مـدرن ماهيـت سـلطه. انجامد اخلاقي در جوامع مدرن مي  جـويي دارد

مي طبيعت را به  در. برداري كرد كند كه بايد از آن بهره عنوان كالايي تلقي علم

نگر داشت؛ در حالي كه علم مدرن فاقد ايـن طبيعت ديد كل قرون وسطي به 

 
.استاد دانشگاه صنعتي شريف*

ت11/5/89: دريافتخ تاري 24/6/89: ييدأ تاريخ
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و به هايش از پاسخگويي به مسائل نهـايي انـسان دليل محدوديت بينش است

و  و هدف زندگي در پايان نگارنده با ارائة. است ناتوان گرديده ... از قبيل معنا

هاد تصويري از آيندة علم، راهكارهايي را براي رفع معايب علم مـدرن پيـشن 

.است كرده

كل علم، ارزش:واژگان كليدي بينـي گرايانه، جهـان بيني علم نگري، جهان ها،

.شاملي، فناوري

 مقدمه

 ايـن،اسـت بـسيار متفـاوت دنياي قرون وسطيباكنيم، جهاني كه امروزه در آن زندگي مي

ـ نسبت داد تفاوت را مي ـ فناوري و محصول آن يي كه طـيها پيشرفت. توان عمدتاً به علم

و زيستي  نحـو شـده، شـناخت مـا از جهـان را بـه صورتدو قرن گذشته در علوم فيزيكي

امكـان بـشر همچنين پيشرفت در كاربردهاي عملي علـم، بـه،است اي افزايش داده سابقه بي

و اذهان انسان  و فناوري؛است دادهراها كنترل بر نيروهاي طبيعت  اما تحولات ناشي از علم

و منفي براي بشر و فناورانه، آسـايش جـسماني بسياري از جمله، آثار مثبت را دانش علمي

و استانداردهاي زند طول در پي داشته كه عامل غير قابل تصوري در افزايش ي اجدادگعمر

و ديگر رفته به شمار مي ما و در مقابل به تخريب محيط زيست  انـسان ها بـراي نابودياست

بسيار زيادي از علما در مؤسسات نظامي به توليـد وسـايل تخريـب تعداد. استهشدمنجر

و جامعـة علمـي نيـز متأسـفانه نقـشي منفعلانـه در ايـن زمينـه ايفـا انبوه اشتغال داشته  انـد

:است در اين باره گفته)Freeman Dyson(فريمان دايسون. است كرده

، ناشي از دو عامل است كه بـا هاي اخير ناتواني علم در توليد منافع براي طبقة فقير در دهه

و علماي كاربردي علماي نظري از نيازهاي روزمرة بشري فارغ بوده: اند كار بوده هم در اند

(اند بيشتر به منافع زودرس چسبيده .1997(

قادر تنهايي علم به شد كه منجر به بروز اين ذهنيت پيشرفت سريع علم در قرن نوزدهم،

از نتيجه در دهه در است؛ تمامي مشكلات انساني به حل  هاي اوليـة قـرن بيـستم، بـسياري

و سياستمداران پيش  و علما بيني كردند كه علم تمامي مشكلات انساني را حل خواهد كـرد

ــ اولـين)Javaherlal Nehru( جـواهر لعـل نهـرو. بر خوشـبختي بـشر خواهـد افـزود 

ـ اين ديدگاه را داشت نخست :وزير هند مستقل
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و بـيي مي تنهاي علم به و فقر، فقدان بهداشـت و تواند مسائل گرسنگي سـوادي، خرافـات

و سنت به هاي سست رسوم و سكونت كشور وسيلة مردمي فاقـد كننده، اتلاف وسيع منابع،

و آب را حل كند تواند امروزه علـم را ناديـده بگيـرد؟ در هـرميدرواقعچه كسي ... غذا

و آنهايي اسـت كـه بـا علـم رفاقـتآي... طلبيم نوبتي ما كمك آن را مي نده متعلق به علم

(كنند برقرار مي .1960: 564(

 اظهـار ترديـد كـرد برتراند راسل،)1924درواقع در سال( اما در همان اوايل قرن بيستم

:طور كلي براي بشر بركت داشته باشد كه علم به

ا)Daedalus( در دادالوس)Holdane( آقاي هالدين ترسيمراز آينده، تصويري جذاب

به كرده و آن اينكه خوشبختي انسان اگرچـه. يابـد كمك كشفيات علمي افزايش مـي است؛

و حكومت مرا در ايـن من مايلم با اين پيش بيني موافقت كنم، تجربة طولاني سياستمداران

جـاي آنكـه من مجبورم احساس ترس كنم از اين كه علم بـه. است ترديد انداخته مورد به

به اي خوشبختي انسان بر در ها كـار هـاي غالـب بـه جهت افزايش قدرت گـروه كار رود،

(رود مي .11924:(

شود كه علـم خـود، آثار بد علم از آنجا ناشي مي(Bertran Russell) راسلاز ديدگاه

:ها را كنترل كند تواند هواي نفس انسان نمي

را تر، يا تـوان سـركوب كـردن اميالـشان ها كنترل بيشتر خويش، مهرباني بيش علم به انسان

 بلكـه قـدرت بيـشتري بـراي اعمـال شـهوات؛گيـري بـراي عمـل نـداده هنگام تصميم به

به دسته و با ارگانيك جمعي جوامع وسـيلة كردن بيشتر جامعه، سـهم ايفاشـده بـه آنها داده

و ها عمدتاً شريرانه جمعي انسان شهوات دسته. است شهوات شخصي را كاهش داده  هستند،

و رقابت با آنهاست ترين آنها تنفر از گروه قوي  بنابراين در زمان حاضر، تمـامي؛هاي ديگر

به جمعي روي در شهوات دسته آنچه زياده مي انسان را بـه همـين علّـت. دهد، بد اسـت ها

مي است كه علم تهديد مي  (Ibid:3 -62).شود كند باعث نابودي تمدن ما

:تواند بر حيات انساني اثر بگذارد علم در دو سطح مي

مي.1 و جمعي حل كند؛ در سطح عملي  تواند مشكلات انساني را در بعد فردي

مي.2 .تر كند تواند برداشت انسان از جهان را غني در سطح نظري

و در اوايل پيدايش علم جديد، كسب دانش به  فهميدن آثار صـنع دليل در قرون وسطي،

را)Heisenberg( هـايزنبرگ. كسب منافع ماديالهي بود، نه براي  برداشـت كپلـر از علـم
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:است شكل زيبايي توصيف كرده به

ها يـا سـاخت يـك فنـاوري آوردن منافع مادي براي انسان دست براي كپلر، علم وسيلة به

ساختن دنياي ناقص ما نيست؛ بلكه برعكس، علم وسـيلة اعـتلاي ذهـن انـسان براي بهتر

( براي رسيدن به آرامش در تفكر دربارة كمال ابدي خلقتاي است، وسيله .:841970(

و هشيار بودند مورد نتايج كار علمي در سطح عملي نيز اين دانشمندان در .شان حساس

 است؟چرا علم معاصر از اداي نويدش ناتوان مانده.1

بينـي جهـان، تمامي آثار نامطلوب علـم فعلـي، در حاكميـت يـكهمقالاين از ديد نويسندة

: به حاكميتي كه واجد خصوصيات زير است،خاص بر دانشمندان ريشه دارد

مي هر دانشي را كه ريشه در دادهـ  كند؛ هاي تجربي ندارد، طرد

ميـ  گيرد؛ ملاحظات اخلاقي را در كار علمي ناديده
و جوامع انساني است؛ـ  به فكر كنترل طبيعت
كلـ د؛نگر به واقعيت ندار يك ديدگاه

مي هاي نهايي انسان دغدغهـ .گيرد ها را ناديده

 حواس شدن به حوزة محدود)الف

مي علم مدرن خود را به حوزة مادي محدود مي و واقعيت را تنها به چيزهايي دهد كـه سازد

هـر«:برتراند راسـل زبانبه. تأييد تجربي، داور نهايي است. هاي حسي ريشه دارند در داده 

بهي بايد با روش شدن دانش كسب  و چيزي را كه علم نتوانـد كـشف هاي علمي دست آيد

.):1970 243(»تواند بداند كند، انسان نمي

غيب ميرنابراين، واقعيات معنوي را يا و ايـن واقعي يا قابل تحويل به فيزيك امـر گيرند؛

و فرهنگ منجر شده به ناديده و جدايي علم و بعد معنوي انسان .ستاگرفتن خدا

و: تمامي اينها، برخلاف نظر قرآن است كه دانش ما بـه حـوزة حـسي منحـصر نيـست

:اينكه واقعياتي در جهان وجود دارند كه ما به آنها دسترسي نداريم
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و منزه است كسي كه همة زوج از پاك مي ها را آفريده است، و نيز جمله آنچه زمين روياند

و از آنچه نمي .شناسند از خودشان
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مي ما پديده به هاي فيزيكي را با ابزار علم جديد مطالعه تـوانيم طريـق نمـي اين كنيم؛ اما

چ قرار. وحدت زيربنايي جهان را درك كنيم  تر به حكمت علم هارچوبي جامع دادن علم در

مي مي و وحدت تحت كثرت را نشان .دهد افزايد

ها خنثي بودن علم نسبت به ارزش)ب

و اخـلاق دو حـوزة مـستقل مـورد توجـه ديدگاه رايج در محافل علمي اين است كه علـم

از را نمي» هاي هنجاري گزاره«ها هستند؛ بنابراين، انسان  بـه»ايعهاي بيـانگر وقـ گزاره«توان

 خنثـي«اين ديدگاه به ايدة. شود استنتاج نمي» هست«از» بايد«عبارت ديگر،به؛ دست آورد

به»ها بودن علم نسبت به ارزش و آن زدن ملاحظـات اخلاقـي نوبة خود به كنـار منجر شده

و گسترش نسبي .است گرايي اخلاقي در جوامع مدرن علمي انجاميده در كارهاي علمي

و ارزش در خلأ انساني انجام نمي كار علمي در هاي خارج از علم در سـطح انـسان شود هـا

هـاي ارزشـي درواقع، تمامي كارهاي علمي دربردارنـدة قـضاوت. شوند كار علمي وارد مي 

و اينها مي  كـه ها يا كاربردهاي علم مؤثر واقـع شـوند؛ چنـان توانند در گزينش نظريه هستند

:دگويمي)K. R. Popper( پوپر

 تعبير منجـر تواند دربارة اصول اخلاقي اظهارنظر كند، به اين سوء اين حقيقت كه علم نمي

كه در كـاوش بـراي حقيقـت، درواقـع حاليدر؛است كه چنين اصولي وجود ندارند شده

(شود اخلاق مفروض گرفته مي .1431987:(

هـاي علمـي بيـان در محيطهاي اخلاقي شدن ارزش حاشيه رانده دلايل ديگري نيز براي به

هاي فعلي علم، مثل نظرية تكامل دارويـن، اعتقـاد است؛ براي مثال، در بعضي از نظريه شده

هـاي اخلاقـي هـا، ارزش گونـه نظريـه در اين. شده است به يك نظم اخلاقي عيني تضعيف 

را هـا ايـن نظريـه ) Victor E. Frankl( ويكتـور فرانكـل. صرفاً نقش پراگماتيسمي دارند

جز ارزش«:استخوبي بيان كرده به و معاني چيزي و عكس مكانيسم ها هـا العمل هاي دفاعي

.(Schumacher, 1977: 14)»نيستند

 ـاستگرايي افراطي نيز علم را از ساير ابعاد انساني جدا كرده تخصص  تـولمين قـوله؛ ب

)Toulmin(:»و حرفه اين تكون تخصص دن مـسائلشـ گرايي بود كـه باعـث جـدا گرايي

.)Artigas, 2000:258(»اخلاقي از بنيادهاي علم شد

و اخلاق در سطح متافيزيك بـه ترتيـب، يـك بـدين.؛پيوندنـد هـم مـي ما معتقديم علم
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و اين به احساس بيني اسلامي، علم را با اخلاق درمي متافيزيك خداباورانه، مثل جهان آميزد

م  از ديدگاه قرآني، كـسب دانـش. شود نجر مي مسئوليت در علما در تمامي مراحل حياتشان

:هاي اخلاقي تركيب كرد را بايد با كسب ارزش


#�4 5�6 �7
$
8 �����
9�:;�<��� �&:����=�
$�% 
  �&��>?��@:�% 
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اورا پيامبري از ميان خودشان،كتاب اوست خدايي كه در ميان قوم بي برانگيخت كه آيات

مي را بر آنان مي و آنان را پاكيزه مي خواند و حكمت و به آنان كتاب در دارد آموزد، گرچه

.گذشته در گمراهي آشكاري بودند

 كسب قدرت)ج

به حالي در بهدن كه علم قديم عنوان آثار صنع الهـي بـود، گـرايش بال قرائت كتاب طبيعت،

و اينكـه غالب در عصر ما، توسعة دانش به  و اقتـصادي اسـت قصد افزودن قـدرت مـادي

:شوماخرقولبه. برداري كرد عنوان كالايي تلقي كنند كه بايد از آن بهره طبيعت را به

بود، يعنـي حقيقـت،» خير مطلق« به عمدتاً» علم براي شناخت«يا» حكمت«در علم قديم

و نجات به و زيبايي، كه دانش آن خوشبختي مي خير هعلم جديـد عمـدتاً متوجـ. آورد بار

آن قدرت مادي بوده و اقتـصادي است؛ گرايشي كه چنان رشد كرده كه تقويت توان سياسي

و توجه اصلي، براي خرج معمولاً به بهكردن در راه كار عنوان اولين هدف، حـساب علمي

به. آيد مي و مادر انسان نظر مـي علم قديم به طبيعت و علـم جديـد عنوان صنع الهي كـرد؛

به به مي عنوان خصمي برداري نگرد كه بايد بر او پيروز شد يا صيدي كه بايد از آن بهره آن

.كرد

و مؤثرترين تفاوت، به نگرش علم به انسان مربـوط مـي اما بزرگ م بـراي علـ«. شـود ترين

به»شناخت مي، انسان را مخلوقي و بنابراين صورت خدا » مسئول«دانست، شاهكار خلقت،

بينـد، ضرورتاً انسان را چيزي جز محصول تصادفي تكامل نمـي» علم براي كنترل«... جهان

ش و هـايي كـه سـاير ئي براي مطالعه بـا همـان روشيحيواني بالاتر، يك حيوان اجتماعي،

ج پديده ميهاي اين )1977:14(»طور عينيبه«: شوند هان مطالعه

و خـسارات سوء و فناوري در قرن گذشته، شـرور بـسياري بـراي بـشر استفاده از علم

در زيادي براي محيط زيست به  و اين باعـث ايجـاد نارضـايتي ميـان دانـشمندان بار آورد،
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در، در نامه)Max Born(ماكس بورن. عصر ما شد ا1954اي كه ين نوشـت دربـارةشتين به

به استفاده سوء  :آمده از علم چنين گفت عمل هاي

آمـدم، دنيـا مـي اگـر مـن بـار ديگـر بـه«ايد اي خواندم كه شما ظاهراً گفته من در روزنامه

مي دان نمي فيزيك به.»شدم شدم، بلكه هنرمند بار آورد؛ اين سخنان براي من آرامش بسيار

و اين به زيرا افكار مشابهي در مغز من خاطر شروري است كه علم يك وقت خطور كرده،

به،زيباي ما (است بار آورده براي دنيا .:277French, 1974(

استفاده از علم نسبت به آنچه امـروزه اين سخن در زماني گفته شد كه هنوز ميزان سوء

.بينيم، ناچيز بود مي

و فناور در درعصر ما، دو ملاحظة عمده براي پيشرفت علم وجوي جست«:كار استي

به جست«و» خاطر علم علم به  و قـدرت وجوي علم جهـان صـنعتي.»خاطر اهـداف مـادي

مي«است كه غرب در اين دام افتاده عـلاوه، بـا بـه.»تواند انجام شود، بايد انجام شود هرچه

به ظهور پروژه  و فناورانه با هاي بزرگ علمي، اهداف تحقيقات علمي  صنعت طور روزافزون

ميو حكومت به ها تعيين خاطر قدرت اسـت؛ شود كه هدف آنها حقيقت نيست، بلكه دانش

و هدف آنها خيـرو فراموش شده  و فناوري بايد در خدمت رفاه انسان باشند است كه علم

 هاي دانـش اسـت اين امر، مستلزم گذاشتن بعضي قيود روي برخي از حوزه. انسانيت باشد 

آن درصورتي( بينـي در جهـان). احتمالي خوب ارزيـابي نـشده باشـدات حوزه، خطر كه در

و  و مـسائل افـراد اسلامي، علوم طبيعت بايد وسيلة شناخت آثار خداوند در جهـان باشـند

.هم زنند جوامع را حل كنند، بدون آنكه نظم جهاني را بر

 شدن دانش انساني پاره تكه)د

. نگـر داشـتند اين بود كه به طبيعت ديد كل يكي از خصوصيات دانشمندان در قرون وسطي

مي هاي دانش را نظير شاخه آنها همة حوزه مي هاي يك درخت و كوشيدند كه يـك دانستند

به ديدگاه وحدت  به. دست دهند بخش از طبيعت گرايي افراطي، دانش تخصص دليل امروزه،

و هم بين رشته هم در داخل رشته   مثال، افـرادي كـه در يـك است؛ براي پاره شده ها چند ها

و هاي ديگر فيزيك بيگانه هاي حوزه كنند، نسبت به فعاليت حوزة خاص فيزيك كار مي انـد؛

است كه هـر يـك ايجاد كردهو افرادي نگر در عالمان منجر شده اين به فقدان يك بينش كل 

و كل جهان براي آنها محدود به همان حوزه فقط علايق خود را دنبال مي .استكنند
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و روش مسئلة ديگر اين است كه جهان او بيني هر عالِم بـا مفروضـات هـاي تخصـصي

كننـد، ايـن تـصور را دارنـد كـه كه در علوم زيستي كار مـي راي مثال، آنانبشود؛ تعيين مي 

ژن تمامي كارهاي انسان  مي ها را با  همچنين تمركز انحصاري يك عـالم،داد توان توضيح ها

در، كاريةشود كه به عناصري نظر كند كه حوز، مانع از اين مي بر حوزة خاص خود  آن را

مي متن وسيع نگـر كـليشدن علوم، ما را از داشـتن ديـدگاه پاره پس چند. دهند تري قرار

بينـي بيـنش برجستة زمـان مـا از باريـكي، بعضي از علما بر اين اساس. است محروم كرده 

: گويدميهايزنبرگ براي مثال؛اندت كردهمورد واقعيت شكاي عالمان معاصر در

و تنظيم كوچكـامروزه افتخار دانشمند، عشق به تفصيلات هـاي ترين آشكارسازي كشف

به ـطبيعت و اين طور طبيعي همراه اسـت بـا احتـرام بيـشتر در يك حوزة محدود است؛

و از هـا تگيدادن درك ارزش همبس دست براي هنرمند در يك موضوع خاص، متخصص،

به. در يك مقياس بزرگ مي در اين دوران، از توان دربارة يـك بيـنش وحـدت سختي يافتـه

آن. طبيعت سخن گفت جهان عالِم، حوزة باريكي از طبيعت است كه او عمرش را صـرف

)80 :1970(.كند مي

و طبيعـي، بـه آنچـه در محصول ديگر اين چندپارگي علوم اين است كه علوم فيزيكـي

بي اني مي علوم انس  و هـا بـه اما اگر قرار باشد علم را انـسان؛توجه هستند گذرد، كـار ببرنـد

را براي حل مسائل انساني از آن استفاده كنند، چگونه مي  و علوم زيـستي توان علوم فيزيكي

 از علوم انساني جدا كرد؟

 سؤالات نهايي انسان)ه

اري از سؤالات مورد دغدغة انـسان، تواند به بسي ظرفيتش نمييت محدود دليل علم مدرن به

و هدف حيات انساني پاسخ دهد؛ از  مي«: جمله دربارة معنا هـدف«،»كنـيم؟ ما در اينجا چه

و ارزش علم همچنين دربارة زيبايي.»حيات چيست؟  قـول بـه. هاي اخلاقي ساكت است ها

:شرودينگر

دسـت عات زيـادي بـه با اين تصوير، اطلا. علمي جهان حول ما بسيار ناقص است تصوير

مي نمي و تمامي تجارب ما در نظمي بسيار متقن قرار اين تصوير دربارة چيزهايي. گيرد آيد

و واقعاً براي ما مهم است، ساكت است تواند دربارة قرمـز نمي. كه واقعاً به قلب ما نزديك

و شادماني جسماني چيزي به و شيرين، درد و چيزي دربـو آبي، تلخ و ما بگويد؛ ارة زيبـا
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و ابديت نمي و بد، خدا مي. داند زشت، خوب كند كه به سؤالات در اين علم گاهي وانمود

مي حوزه آن گويد، ولي پاسخ ها پاسخ را قدر احمقانه ها گاه است كه تمـايلي نـداريم آنهـا

)Wilber, 1984: 81(.جدي بگيريم

نه بيني علم در جهان انگيـز انـسان بـدون پاسـخ ايي دغدغـه تنها سؤالات نه گرايانة رايج،

مي مي  بنابراين، معناي حيات اهميت خود؛شود ماند، بلكه حتي اعتبار اين سؤالات هم انكار

و انسان دست داده را از كننـدة فنـاوري، بيـشتر دنبـال رفـاه ها تحت تأثير قدرت خيره است

و بعد معنوي خود را تضعيف مي .كنند مادي هستند

 علم آينده.2

و فناوري انسان را قادر ساخته كه پيش چنان ـ تر عنوان شد، علم است كـه محـيط فيزيكـي

و شرور بـسياري بـراي بـشر بـه  و خيرات و ژنتيكي خود را كنترل كند . بـار آورد شيميايي

و وسـايل تخريـب اكنونهم، انسان درواقع  با آلودگي محيط زيست، تـضييع منـابع طبيعـي

و جمعي روبه  ميـزان رويـم، آثـار علـم بـر انـسان بـا پـيش مـي طور كه بـه همانرو است؛

مي؛كند روزافزوني رشد مي علـم بـدون كـه شود كه آيا بايد اجـازه داد لذا اين سؤال مطرح

و. گونه محدوديتي رشد كند هيچ شك نيست كه بايـد علـل رخـداد شـرور ناشـي از علـم

وبه. فناوري را حذف كرد  تـوان حـذف كـرد اگـر فنـاوري را مـي نظر ما، آثار منفـي علـم

:اقدامات زير صورت گيرد

به چنان)الف و فناوري و بـدون دغدغـه دليل كه ديديم، توسعة علم  دربـارةاي خـودش

و محيط زيست، تهديد زيادي بايـد. است براي نژاد انساني فراهم كرده را تأثير آن بر جامعه

عل برابر دغدغه حساسيت در   مخـصوصاً در امـر مي افزايش يابـد؛ ايـن هاي اخلاقي در كار

و مهندسي ژنتيك توان انـساني بـراي دسـتكاري مورد عصر ما، كه زيست شناسي مولكولي

بي موجودات زنده را به  نمـاي بـدون يـك قطـب. اي افـزايش داده، صـادق اسـت سابقه نحو

:گويدمي)A. Giddens( آنتوني گيدنزكه چنان. اخلاقي، هر چيزي ممكن است رخ دهد

و فنـاوري بايـد نه فقط به تأثير خارجي، بلكه همچنين به منطق توسعة بدون ملاحظة علم

و برگشت. توجه شود سـاختن ناپذير جلوگيري شود، انـساني اگر بخواهيم از آسيب جدي

رو فناوري احتمالاً مشتمل است بر وارد افزايش ملاحظات اخلاقي در رابطة فعلاًبه كردن

و محيط ايجاد شدهابزاري، كه (است بين انسان .1990: 17(
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و :پربصيرت فريمان دايسونو به بيان زيبا

و منافع روزافزون اغنيـا را ناديـده اگر فناوري در مسير فعلي و نيازهاي فقرا اش ادامه يابد،

و در  هـاي غيـر پـي عـلاج بگيرد، فقرا دير يا زود عليه ظلم فناوري شورش خواهند كـرد

و و نيازهـاي انـساني،به شكاف رو ... خواهند آمد خشن بر عقلاني افزايش بين فنـاوري

و تواند نيرويـي بـس قـوي اخلاق مي ... است كردن تنها با اخلاق قابل پر تـر از سياسـت

.اقتصاد باشد

را بازار آزاد به خودي خود فناوري مناسب تنهـا فنـاوري. براي فقرا ايجـاد نخواهـد كـردي

ا هدايت ميشده با (تواند چنين كاري را بكند خلاق .1997(

ـ يعني تقريباً ـ يك دستورالعمل اخلاقي بـراي پزشـكان 2500از زمان بقراط  سال پيش

پس حالا كه در عصر مـا سرنوشـت انـسانيت در دسـتان علماسـت، بـه. است وجود داشته

و بـراي آزمـودن آثـ دستورالعمل اخلاقي براي علماي تمام حرفه  ار درازمـدت ها نياز است

اي متأسفانه بخش قابل ملاحظـه. هاي اخلاقي وجود داشته باشد هاي علمي بايد كميته پروژه

و مؤسسات نظـامي قـرار گرفتـه از جامعة علمي در اسـت، خدمت تقاضاهاي سياستمداران

مـاني كـه در لازم اسـت در نقـش عال. اي براي كارهاي خود داشته باشـد بدون آنكه دغدغه 

ميي نظاميها صنعت سلاح  در كنند، تجديـد يا تحقيقات نظامي كار و  نظـري جـدي شـود

، مـستلزم كـار كـه ايـن هـاي جـدي صـورت گيـرد؛ مورد كاربردهاي دانش علمـي بحـث

و زيستي با علوم انساني است رشته بين اينهـا بايـد ابعـاد مختلـف جوامـع. اي علوم فيزيكي

و محيط انساني، از درقبيل مسائل اخلاقي، اجتماعي .نظر بگيرندي را

مي جهان در بيني شاملي كه بر علم آينده حاكم و اخلاق را و شود، بايد علم هـم آميـزد؛

، مستلزم آن است كه تربيت محققان با آمـوزش اخلاقـي همـراه باشـد تـا احـساس امر اين

مي. مسئوليت در همة مراحل حيات را به آنها القا كند ن بـه توا اين امر را در يك زمينة ديني

و تواند بـراي ارزش بهترين وجه انجام داد؛ زيرا دين مي هـاي اخلاقـي توجيـه فـراهم كنـد

به انسان ممكـن اسـت غير«:شوماخرقولبه. تحرك درآورد ها را براي حفظ محيط زيست

و ارزش و بقاسـت هـاي فايـده هـايي كـه فراتـر از آسـايش بدون ايمان به معاني  ـگرايانـه

ب به .)14 :1977(» تمدني باقي بماندـدون يك ايمان ديني عبارت ديگر،

و منسجم از حيات، انسان به با دين است كه شناختي متقن و كيهان مي ها .آيد دست

شـمار اي براي دستيابي انـسان بـه حقيقـت بـه در قرون وسطي، علم عمدتاً وسيله)ب
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مي مي و انتظار در علم معاصر، بسياري. ها در سطح عملي كمك كند رفت كه به انسان رفت

گـذاري يـه هـا سـرما امروزه، كار علمي را اغلب حكومـت. است دست رفته از اين اهداف از 

و در كشورهاي پيشرفتة صنعتي، كار علمي مي الشعاع اهداف عملي فـوري غالباً تحت،كنند،

مي پس، از آن حوزه. است و بـه گرايانـه دارنـد شود كه اهـداف فايـده هايي از علم حمايت

و نظامي منتهي مي و اقتصادي اين تجـاري شـدن علـم باعـث. شوند تقويت قدرت سياسي

پا كه شده و هم غيري هم ارزش آن هدف علم بايد ارتقاي ابعاد بـالاتر. انساني شود ين بيايد

مي. انساني باشد  و نجـات بـه علم فقط وقتي بـار آورد كـه بـا تواند براي انسان خوشبختي

.دحكمت همراه باش

وو كه عنوان شد، علم فعلي فقط با جهات فيزيكـي جهـان مـا سـر چنان)ج كـار دارد

هاي پارادايم اساسي علم اين است كه تمامي پديده. گيرد واقعيات فوق فيزيكي را ناديده مي 

در طبيعي را بر  و شيمي توضيح دهد؛ پس در نظم طبيعي جـايي بـراي خـدا  حسب فيزيك

و جوامـع علم تنها. گيرد نظر نمي و براي كنتـرل طبيعـت  به نيازهاي مادي انسان توجه دارد

مي انساني به اين باعث شده كه علم معاصـر ديـدگاه محـدودي از واقعيـت. شود كار گرفته

و محصولات آن به  و علم عنوان ابزارهاي شيطاني براي انحراف انسان از نقـشي داشته باشد

به كه خداوند براي وي مقرر كرده  گيـري حل قضيه در تغيير جهت راه. كار گرفته شود است،

و اينكه از چهارچوبي وحدت  و فناوري است بخـش اسـتفاده شـود كـه همـةو هدف علم

و تمامي ابعاد حيات انساني را در )George Ellis(جـرج الـيس. بر بگيرد سطوح واقعيت

:است اين مطلب را زيبا بيان كرده

از نظم زيربنايي جهان وسيع اين نظم. آن است كه صرفاً با شناخت فيزيك توصيف شود تر

و معنا، مرتبط اسـت .با كل عمق تجارب انساني، خصوصاً فراهم كردن مبنايي براي اخلاق

)1993: 125(

و ديدگاه رايج، واژة كيهان شدن بين اين چهارچوب وسيع قائل اليس براي تمايز  شناسـي تر

)cosmology(با حرف cبه ارجاع به ابعاد فني كيهان كوچك را براي كـار شناسي فيزيكي

و كيهان مي هـا، كرد كه مسائلي نظير ارزش را زماني استفاده ميCشناسي با حرف بزرگ برد

و سؤالات نهايي را نيز شامل باشد .هدف، دين،

بيني اسلامي، واقعيت هم ابعاد مادي دارد هم ابعاد معنوي؛ پس علم آينده بايـد در جهان

و تعامل آنها را تشخيص دهد هر بينـي تنها تحـت هـدايت چنـين جهـان. دو جنبة واقعيت
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مي است كه انسان و ديـدگاهي ها و ساير موجودات زندگي كننـد توانند هماهنگ با طبيعت

.تر دربارة واقعيت داشته باشند جامع

و قدرتمندان چنان)د  ولـي، رسيده كه از برتراند راسل نقل شد، منافع علم به ثروتمندان

بـاره كـه علـم مـسائل بنابراين رؤياي نهـرو در ايـن؛است دانش علمي فقر را حذف نكرده

و فقر را حل كند، در قرن بيـستم تحقـق نيافـت  و فنـاوري،درو گرسنگي حقيقـت، علـم

و فقرا را پر نكرده  و كيفيـت حيـات انـساني را بـه سـطح قابـل شكاف بين اغنيا قبـولي اند

پـس علـم بايـد. علم آينده بايد اين توزيع ناهموار بركات علم را اصـلاح كنـد.اند نرسانده

و ساير هم .نوعان وسيلة بركتي براي همة مردم باشد، نه ابزار غلبه بر طبيعت

هاي علمي از يكديگر، ما را از رسـيدن بـه يـك شدن حوزه كه عنوان شد، جدا چنان)ه

از البتهّ؛ستا بخش از واقعيت محروم كرده ديدگاه وحدت   گرديد؛شدن تخصصي نبايد مانع

در. توجيه كه نه ممكن است نه قابل چرا در اما ضمن نبايد از ضرورت درج تخصص فـرد

و نيـز معنـاي تر غفلت كرد؛ وگرنه ديـد وحـدت يك چهارچوب وسيع  بخـش از واقعيـت

.دهيم حيات خويش را از دست مي

نحوي كه خـصوصيات ويـژة آنهـابه؛ نياز داريمها بنابراين، ما به تركيب نتايج تخصص

و در  و هاي متفاوت چگونه بـا هـم تلفيـق مـي ضمن نشان دهد كه حوزه حفظ شود شـوند

و وضـعيت. هـم مربـوط كـرد تـري بـه توان آنها را در متن وسيع چگونه مي  بايـد اهميـت

و آنهـا را بـر حوزه و جهـان بـزرگ ديـد سبحـ هاي مختلف را در مـتن شـخص انـسان

و بـهبه؛شان در سطوح داراي مراتب مختلف قرار داد پيچيدگي طوري كه از فيزيك شروع

را معناي اين مطلب آن اسـت كـه فيزيـك مفـصل. علوم انساني ختم شود  تـرين اطلاعـات

و ما با گذر از سطوح بالا، به علوم انساني مـي دربارة جهان مادي مي  رسـيم كـه رفتـار دهد

.نندك انسان را توصيف مي

نكتة مهم ديگر اين است كه دانش علمي تنها نـوع دانـش معتبـر نيـست؛ بلكـه بعـضي

 بـراي؛تواند چيزي دربارة آنهـا بگويـد هاي مورد توجه انسان وجود دارد كه علم نمي حوزه

و حوزة ماورا تواند دربارة ارزش مثال علم نمي  طبيعي چيـزييهاي اخلاقي، كارهاي هنري

براي پـرداختن بـه. يا مباني خود را توجيه كند نهايي انسان پاسخ دهد به سؤالات بگويد يا

و( تر، علم بايد جا را به علوم انساني اين مسائل عميق  پيتـر زبـان بـه. بدهـد) ...دين، فلسفه

):برندة جايزة نوبل در پزشكي()P. Medawar(مداوار
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و آخر بايـد بـه آن پس فقط علم نيست كه براي پاسخ دادن به سؤالات مربوط به اشيا اول

.منظور، از ادبيات تخيلـي يـا ديـن هـم بايـد اسـتعانت جـست رجوع كرد، بلكه براي اين

)60:1984(

توسـل بـه. اسـت انساني كرده فوق علمي است كه علم را غير گرفتن اين سؤالاتِ ناديده

و عرفان در غرب، شاهدي گويا بر ناتواني علم در ارضاي نيازها  ي عميق سحر، آسترولوژي

به؛ انسان است  ارزيابي مجددي از نظام آموزشي فعلي نيـاز اسـت تـا بـر بـصيرت بنابراين،

و آنها را از همبستگي حوزه دانش مي. هاي مختلف مطلع سازد پژوهان بيفزايد توان بـا اين را

 نـوع اين. ها تأمين كرد افزودن تعدادي دروس علوم انساني به برنامة علوم مهندسي دانشگاه 

ام( هـاي مهـم غـرب كوشش در بعـضي از دانـشگاه و.تـي.اي.نظيـر ، اسـتانفورد، كمبـريج

.ند هست است، ولي كشورهاي اسلامي در اين زمينه عقب شروع شده) آكسفورد

 نتيجه.3

و چنان و به خيـرات كه اشاره شد، علم جديد دانش ما دربارة جهان فيزيكي را افزايش داده

،كنـد اما وزن شرور، آينـدة انـسانيت را تهديـد مـي؛است شدهشرور زيادي براي بشر منجر 

.بيني رايج حاكم بر علم معاصر است همچنين خاطرنشان شد كه منشأ اين شرور، جهان

را جهان بيني رايج، انسان را به حوزة ماده محدود كرده، احساس اخلاقي انـسان معاصـر

و علم  و ثروتمنـدان تضعيف كرده، وسعت ديد را از عالمان گرفته را در خدمت قدرتمندان

و انسان قرار داده  عقيـدة مـا، از آثـار سـوء علـم بـه. برداري كننـد ها بهره است تا از طبيعت

به مي تر قرار داد كه نيازهـاي بيني شامل بيني رايج، يك جهان جاي جهان توان پرهيز كرد اگر

و نيازهاي معنوي انساني درـ نيازهاي مادي داـ را و حيات انساني را بـا بقيـة بر شته باشد

:بيني اسلامي، چنين چهارچوبي دارد جهان. جهان مرتبط سازد

كل؛ در وحي اسلامي ريشه دارد؛چرخد بر محور توحيد مي نگـر بـه طبيعـت ديدگاهي

درو منافع درازمدت انسان؛مراتبي براي واقعيت قائل است ساختاري سلسله؛دارد نظر ها را

و بايد همة فعاليت بق اين جهانط.گيرد مي هاي بيني، انسان بخشي از يك نظم كيهاني است

و فناورانه، را با اين نظم كيهاني هماهنگ سازد جمله فعاليت خود، از  اگـر ايـن. هاي علمي

تغيير اساسي در ذهنيت علماي نسل ما صورت نگيرد، علم آينده به نتايج تخريبـي بيـشتري 

و آينده .اي براي انسانيت باقي نخواهد ماند منجر خواهد شد
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